
  بلاغي ـمطالعات زباني                                                                           
                             94 پاييز و زمستانـ 12 ـ شماره6سال                                    

   32 تا 7 صفحات                                                                               
  

 تركيِ -عربي نامهثير زبان فارسي در فرهنگأازنمود نفوذ و تب
  اختري كبير

  
   بيرقحسن اكبري ـ عصمت اسماعيلي ـ وانچقصود پرهيزم

  
  چكيده

 الدينمصلح«ليف أت كبير، اختريِ به تركىِ لغت عربى نامه يا فرهنگلغت
يك از اينكه هيچ با وجوداي و نامهها و فوايد فرهنگزشار افزون بر ،»اختري

تواند نمونه و بستر مطالعاتي خوبي براي نشان هايش فارسي نيست، ميدوسويِ زبان
آموزان شناسان و عربيادب، لغت ثير زبان فارسي در ميان اهل علم وأنفوذ و تدادنِ 

 دو اين ارتباط فرهنگي و زبانيد توانگونه ميو اينباشد  در آسياي صغيرترك عثماني 
است برخي از  شده . در اين نوشته كوشيدهكندرا نمايان سرزمين كهن و بزرگ 

هاي اين فرهنگ لغت از زبان و ادب فارسي در حوزه لغات، وريها و بهرهثيرپذيريأت
اصطلاحات، اسامي خاص، تاريخ، فرهنگ، دستور زبان، شعر و نثر، بررسي و نمايانده 

  د.شو
  .نامه دوزبانه، زبان فارسي در آسياي صغيراختري كبير، لغت :كليدواژه

  
  
  
  
  

                                                           
  عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامي، سمنان، ايران (نويسنده

  pooya.parhizjavaan@gmail.comمسئول) 
 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان ياردانش  

 22/09/1395ـ پذيرش نهايي:  05/04/1395وصول:  تاريخ  
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  مقدمه
ن پادشاهي و امپراتوري بزرگ دنياي يزبان رسمي چند منزلهزبان فارسي به 

سلجوقيان و صفويان، غزنويان، قديم و جديد، مانند هخامنشيان، اشكانيان، ساسانيان، 
، در ميان مردمان جهانهاي ترين زبانمنهمندترين و پرداو نيز يكي از شكوه

توجهي قابلثير أتنفوذ و  ،از جمله هند، چين و آسياي صغير ،هاي همسايهسرزمين
هزار سال  از اين ميان، فرهنگ و زبان ايراني در آسياي صغير، از چند است. داشته
اين ياس است. قاره هند قابل قو از اين نظر تنها با شبه هاي كهني داشتهريشه ،پيش

 كه در منابع تاريخيِ ههاي امپراتوري هخامنشي بوداستان ءجزسه قرن  ،سرزمين
اين پس از آن نيز كنند. ياد مي» هاپارس ةدور«، از آن دوران به نام معاصر عثماني

 و ميان حكمرانان ايراني و رومي، دست به دست شدهبارها  ،سرزمين پربها و زرخيز
 ،هانوشتهسنگدر  ،بزرگ تمدن دو هر اين زبان و فرهنگ از تأثير ييهاو نمونه نمودها
  است. برجاي   هاو كتاب هاموزه هايهگنجين

زبان فارسي در آسياي صغير را در دوران متأخر و پس از تسلط ثير أتنفوذ و 
و دو تمدن بزرگ ايران و روم  اي از قلمروِدين و فرهنگ اسلامي بر بخش گسترده

از آغاز  اند:به سه دوره تقسيم كردهو فرهنگ ايراني با دين اسلام،  آميزش زبان
مغول تا فتح استانبول و تشكيل  مغول، از يورش  يورش سلجوقيان تا يورش

  .)40-46: 1349 ،ها (رياحيامپراتوري عثماني امپراتوري عثماني و دوره
هـ.ق. و با  364نفوذ واقعي فرهنگ ايراني از سال با اين حال و با آنكه 

شدنِ گشودهو  شرقي روم قيصر ،»رومانوس ديوجانس« بر ارسلان سلجوقيپيروزي الب
هنگامي كه شود، هاي آسياي صغير بر روي اسلام و فرهنگ ايراني آغاز ميدروازه

آسياي صغير، به شهر  برسلجوقيان چيرگي سال پيش از ناصرخسرو قبادياني، سي
در شهر اخلاط به سه زبان «نويسد: ميچنين ود در سفرنامه خ ،رسدمي1»اخلاط«

   .)7 :1335 ،ناصر خسرو» (گويند: تازي و پارسي و ارمنيسخن مي
 داشتهدر دوره سلطة سلجوقيان، شعر فارسي در سراسر آسياي صغير رواج تام 

ها به فارسي كتاب هاي هفتم و هشتم هجري، بيشترِدر سدهاي كه ، به گونهاست
است كه زبان فارسي بيش از عربي مفهومِ عامه  شدهمه آنها تصريح نوشته و در مقد

مردم آن ديار است. پيش از يورش گستردة مغول به خراسان، آثار فارسي رايج در اين 
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 چون بيشتر اين گريزندگان از پيشِ ولي ؛ادبي داشت  يشتر جنبه علمي وبها، سرزمين
ند، اين آثار رنگ عرفان نيز به خود گرفت تيغِ مغولان، از ميانِ صوفيان و عارفان بود

عيار آن، مولوي بلخي و نفوذ تصوف و عرفان ايراني، به ويژه با حضور نماينده كامل
در آن سرزمين، به حد اعلاي خود رسيد و آثار گرانبهايي در زمينه تصوف، به ويژه در 

  .)45: 1349 ،طريقت مولويه و در آيين فتوت پديد آمد (رياحي
هاي بسياري در سايه تربيت و حمايت معنوي و مادي بر اين، كتاب افزون

به آن ديار و  كوچيده سلاطين آسياي صغير، به دست شاعران و نويسندگان ايرانيِ
؛ از جمله است هشد آنان تأليف و تقديم به نام ،هاي همجوارحتي از سرزمين

رسالة  ؛داود، امير ارزنجان بن شاه بهرام به نامِ فخرالدين ،نظامي الاسرارِمخزن
 بركيارقارسلان دوم (به روايتي) و به نامِ  به نامِ قليچ ،الدين سهرورديشهاب پرتونامة

قباد كيبه نامِ علاءالدين ،الدين رازينجممرصادالعباد (به روايتي ديگر)؛ نيكسار  امير
 ر اين عرصه داشته و دارد.آثار مولانا و ياران و شاگردانش نيز جايگاهي ويژه د و... .

زبان و ادب فارسي در اين ثير أتدر دوران امپراتوري عثماني نيز نفوذ و 
اند كه هاي خود نوشتهنويسان ترك در كتابسرزمين تدوام داشت و حتي تاريخ

گذاري امپراتوري محمد دوم، معروف به فاتح، پس از فتح استانبول و پايهسلطان
از نهادن در كاخ امپراتوران بيزانس، هنگامِ گام ،هـ.ق 856بزرگ عثماني، به سال 

  :2است هخواندا برميفارسي راين بيت جمله 
  زند بر طارمِ افراسياب بوم، نوبت مي«
  )همان( »كند در قصرِ قيصر، عنكبوتداري ميپرده 

ثير أتاي پيشين، يعني و نفوذ زبان فارسي در آن سرزمين را با نمونهثير أتحتي 
در اين «اند. ان عربي در ايران، پس از فتح آن به دست اعراب مسلمان مقايسه كردهزب

دوران، عناصر زبان فارسي، به همان روندي كه در قرون نخستين عصر اسلامي، 
تر، وارد زبان تركي گرديد؛ به كلمات عربي وارد زبان پارسي شد، در مقياس وسيع

 ،انهم» (ايِ رسمي و ديواني فارسي بود.هوپنج درصد لغات نوشتهطوري كه هفتاد
سلاطين سلجوقي، به تشويق وزراي ايراني خود، به حمايت از زبان « .)97: 1369

تا جايي  ؛پارسي علاقه نشان دادند و قلمرو خود را كانون شعر و ادب فارسي ساختند
 (مدرسي،» بودعلمَِ علم در ايام ايشان عالي و سحرِ شعر، غالي «بي: بيكه به قول ابن

هاي نبشتهدستشهرهاي معروف آن سامان را از «) و سلجوقيان روم 70: 1384
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هايِ گويندگان و نويسندگانِ ايراني ها و جنگهاي شاعران و سفينهپارسي و ديوان
  .)315و  3: 1372 (صفا،» انباشتند

ده ش رواج خود بود و از جمله گفته در آن دوره، شعر و ادب فارسي در اوجِ
جامي را از خراسان به استانبول ببرَد خواسته عبدالرحمانمحمد ميهمين سلطاناست 

هاي نگاريو چون اين منظور عملي نشد، مستمري ساليانه برايش برقرار كرد و نامه
اندك از صورت زبان رسمي به با اين همه، زبان فارسي اندك«آن دو موجود است. 

آمد. نتيجه آن كه اگر در اين دوره، آثار اف درميصورت زبان دوم، ويژة طبقه اشر
زبانان باشد، پديد كه در سايه لطف و فصاحت خود مورد پذيرش فارسي اي]ادبي[

هايي به عربي يا تركي تأليف شده كه از نظر پژوهش در ادبيات نيامده، در مقابل كتاب
  .)45 :1349 ،(رياحي» استفارسي مورد استفاده

  
  لهئمسبيان 

يا  كبير اختريِبه تركىِ  هاي عربي به تركي، فرهنگ لغت عربىاز كتاب يكي
، »حصاريِ كوتاهيويقره احمدالدينشمسبنمصطفىالدينمصلح« ليفأت ،صحاحِ اختري

زبانِ ترك و فقيه شناس) اديب، لغتم.1561/ق.968(م. در حدود  »اختري«مشهور به 
زيست. اين فرهنگ مي» قانونيسليمانسلطان« حكومت كه در دوره است عثماني
ق در هـ.952 ، دررهدر موخّ نوشتة مؤلف است و به هزار كلمه 40 حاوي لغت كه
عثماني و نيز در ميان  اي نه چندان دور، در سرزمين، در گذشتهيافته پايان كوتاهيه
قبال بسياري برخوردار و ايراني، از شهرت و ا زبانِترك آموزانِعلم و عربي طالبانِ

ثير و نفوذ زبان أدر ادامه به برخي نمودهاي تاست.  محل رجوع خاص و عام بوده
  است. شده فارسي در اين فرهنگ پرداخته

  
  بحث و بررسي

هاي گونيو نفوذ زبان فارسي را در اين فرهنگ دوزبانه، به اعتبار گونهثير أت
  قسيم كرد:توان به انواع زير تمعنايي و لفظي مي

هاي مركب هاي فعلي يا فعلهاي معنايي از تركيببرداريرتهگ -1
هاي مركبِ در زبان تركيِ به كار رفته در اين فرهنگ، برخي از فعل: فارسي
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هاي رايج در زبان فارسي از حرف اضافه، اسم و فعل، آشكارا يادآورِ فعليافته تركيب
  :است ها آمدهاژهسرو ناست؛ مانند آنچه در توضيحات ذيل اي

يعني در جنگ  ،ايستادنبا همديگر به جنگ :بريله جنگه طورمقالتقاوم بري
   مانند ،يا جنگيدن شدن

  ايستاد جنگ  به  برابر  درآمد
  .نامه دهخدا)(شاهنامه، به نقل از لغت بر آن دشمنان چشم خود برگشاد

  ... . رو شدن،گشاده:  ...و يوزلو اولمقيا التهلل آچق
  زنجير زدن، ... . :... و التنكيل زنجير اورمق يا

اي كلمهاينكه  (بازدن. خود را به خواب :يا التناوم كندويي اويوقلمغه اورمق
  فارسي هم ندارد.)

  كردن و... .گلگون : يا التوريد گلگون ايتمك و...
  يا التسمح جومردلك ايتمك.

  كردن.جوانمردي  ■
هاي هاي اسمي يا اسمكيبهاي تركي از تربرداريگرته -2

اياقلر (چهارپايان)، گاوزبان)، درتاوكوزديلي (گل آغربهالو (گرانبها)،مركب فارسي: 
-قولاق (سياهشترمرغ)، صوصيغري (گاوميش)، طاشلق (سنگدان)، قره(قوشي دوه

  .(مارماهي)بالغي ييلانگوش)، 
 هثالج :زبان فارسي نحوي از دستورصرفي و هاي برداريگرته-3

  ) شخص الانسان؛ اگر قائم اگر قاعد، جمعي جثث گلور.ه(بالضم و فتح الثاء المشدد
(با توجه به اينكه  آيد.تنِ آدمي؛ چه ايستاده و چه نشسته، جمعش جثث مي ■

بلكه با افزودن  ؛در آغاز جمله نيست» اگر«قيد شرط در زبان تركي، به شكل كاربرد 
  .)است فعلبه پايان » سه«يا » سا«پسوند 

و  هيالقرخاندن معربدر، رئيسيا الدهقان (بالكسر و الضم) سپاهي كه ده
سپاهي كه معرّب :  ...و اليه مقدم اولمق شايعدرمعناسنه؛ زيرا فارسيده مضاف هياميرالقر
اليه بودنِ مضافمقدمفارسي ؛ زيرا در هيو اميرالقر هيالقرخان است، مترادف رئيساز ده

  در اينجا: خانِ ده)] شايع است. [(اضافة مقلوب؛
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كلمات فارسي كه به همان معنا و آوايِ مشهور در فارسي يا -4
اند: ها به كار رفتهذيل سرواژه در متن توضيحات ،بسيار نزديك به آنها

دست (وضو)، آتش، آجر، آرام، آرزوكش ها)، آب(صفت انار و ديگر ميوه دارآب
گاه (مشرق)، آواز، محل بروز اغتشاش)، آشيان، آفتاب(مشتاق)، آزاد، آش، آشوبگاه (

 ميدوار، اندازه، انديشه، باد، باذروجاابريشم، ارغوان، اشترگاو (زرافه)، اگر، اژدرها، 
(نفرين، لعنت)، بدگوهر،  اي ريحانِ كوهي)، باغ، بخت، بخشش، بددعا(بادروچ؛ گونه

افروز (تاج خروس)، بستان، بستاناي خوراك)، آورد (گونهبرابر، برابري، بريان، بزم
اي بويدان (عطردان)، بهادر (دلير)، بيابان، پاچه، پارچه، پاره، پادرو (بادروچ؛ گونه

- دوز، پراكنده، پرپهن (گونهپاره، پاك، پالان، پالانپادزهر، پادشاه، پاره ريحانِ كوهي)،

-اي رستني)، پنجنهانگشت (گواي رستني)، پنجمشك (گونهاي باقلا)، پشيمان، پلنگ

-ترش گاه (قبله)، تازه، ترازو،اي خربزه)، پنيرمايه، پول، پهلوان، پير، پيشپهلو (گونه

(تند و پرشتاب)، جاروب، جانور، جنگ،  تيزتيركش، گاه، روي، ترة خراساني، تكيه
)، : ساقة خرما(عرجون خوشهزنندة جهان)، چرب، چرخ، چنگ، چوبآشوب (برهمجهان

اي مهماني)، خدمتكار، خسته (بيمار)، خشت، مباركي (گونهچهارشنبه، خانه چوگان،
اي درخت)، خوان (سفره)، خوب، خورنق (نامِ (گونه اي آرد يا نان)، خلنجخشكار (گونه

آبي كه در آن انگور و جز آن پخته باشند و با كمي قند كوشكي)، خوش، خوشاب (
- دانشمند، دربان، درز، دستداغ، تب)، دارو،  ايتب (گونه)، خويشيرين كرده، بنوشند

اي (گونه نههمال، دشوار، درهم، دلاور، دلق، دولاب، دهقان، دهليز، دباف، دست
ديباج، ديوار، رخش، رستم، روان، روزنه، پنجره، روشن، ريابس (ريباس؛  سنگ قيمتي)،

زنگوله، ير، زرشك، زندان، زنجه، زنبيل، رِاي رستني)، روينه (روناس)، ريزه، زاغ، زِگونه
 پير (صفت اسب)،(شوره سر)، سخت سپوشهسپر، زيرا، زيرك، ساز، سپاس، سپاهي، 

مرد اي بازيچه)، سرخچين، سدره (گونهسخنآفرين (بليغ)، سخنسختيان (پوست بز)، 
اي (مست)، سرزنش، سركه، سرگردان، سرمايه، سمند (گونه اي باقلا)، سرخوش(گونه

شنبه، سياه، شاد، شادمان، شاگرد، شانة پا اي سنگ)، سنگدان، سهاده (گونهاسب)، سنب
آراي (مشاطه)، غمگين، كور، شمن (بت)، شهر، عروسهاي ريز در پا)، شب(استخوان

اي رستني)، غمناك، فرزانه، كارآزما (كارآزموده)، كارآشنا (كارشناس)، كاكنه (گونه
ريش)، (بيه، كودن، كوسه نر، كهكشان، كَنگَكژدست، كدبانو، كدخدا، كم، كنار، ك

ترازو)، گرداب، گزانگبين، گزر (هويج)، اي گونهاي ختمي)، گپان (كوي، گاوچشم (گونه
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-اي پلو يا آش)، گيسو، لسانگوذاب (گونه كار،گزين، گلگون، گمان، گناه، گنه گزيده،

ماش، ماليده (ساييده)،  هاي خارجي)، لشكر، مارماهي،دان و آگاه به زبانآشنا (زبان
اي پوستينِ درازآستين)، موجِ چوبي كه پشت در اندازند)، مشته (گونه ندةمترَس (كُ

نشاسته، نشان، نشانِ ختنه،  دريا، موزه (كفش)، موم، نارنگ، ناسور، نخود، نرمة شكم،
  ... . و هميشه ،نيلوفر، ويران، هاله، هميان اي خوراك)،نموده، نواله (گونه

ولي با  ،كلمات فارسي كه به همان معناي مشهور در فارسي-5
آغيل (آغُل)، اند: تفاوتي در حروف يا آوا يا با تلفظ تاريخي به كار رفته

اي ظرف كوچك)، اشكنبه (شكمبه)، (سكوره، سكرََّجه: گونه ارُوسپو (روسپي)، اُسكره
 جومرد پشتةتاك)،تلَوار (خاك ه)،بورغول (بلغور)، پالدم (پاردم)، پانبوق (پنبه)، تاوه (تاب

(چانه)، چوپ  (سريش)، چنه (چادرشب)، چريش (جوانمرد)، چابقِ (چابك)، چارشب
فتيل (فتيله)، (چنبر)،  (خوار)، شبخون (شبيخون)، شنبر (چوب)، چوبان (چوپان)، خور

 ،وشهگيرچ (گچ)، هاوج (هويج)، بيكار (گ (كدخدا)،(كاغذ)، كتخدا  كازارا (قضارا)، كاغد
   ... .و )شايد معرّب پرگار باشد)، كاربان (كاروان

-كلمات فارسي كه به معناي غيرمشهور در فارسي يا با كم -6

لوار: در زبان فارسي مازني با تلفظ تَ: اندفتهوبيش اختلافي در معنا به كار ر
خود و گاه كه دامداران جهت استراحتشود ميتالوار يا تلاَر به منطقه يا ملكي گفته 

گل يا ها از كاهكنند كه اين اماكن معمولا در ارتفاعات و در چراگاهدام انتخاب مي
شود؛ براي اسكان خود ها بر روي هم برپاميچوب و يا روي هم گذاشتن تخته سنگ

نامة دهخدا، لغت به (ر.ك هايي از چوب و شاخ و برگ درختان براي دامو ايجاد ديواره
 الجازع مانند است؛پشته به كار رفتهن فرهنگ، به معناي خاكولي در اي ؛ذيل واژه)

شول آغاجه ديرلر كه اوزوم [تلوارينن] اوزرنده [انَنه] قورلر و اوزرينه اوزوم چبوقلرين 
هاي پشتة تاك)] به پهنا اندازند و خوشهبه چوبي گويند كه بر روي تلَوار [(خاك: قورلر

  انگور را بر رويش گذارند.
دار، آلوده، شوخگن، ر فارسي بيشتر به معنايِ پليد، ناپاك، چركچركين: د 

رود و در خورده، تيره و به ندرت به معناي زشت به كار ميزده، زنگآلود، زنگريم
؛ است رفتهروي به كار تركي استانبولي و از جمله در اين فرهنگ، تنها به معنايِ زشت

زشت.مانند چركين ك شي، يعني مرد  
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در فارسي منسوب به دست و ويژگيِ هر آن چيزي است كه قابل كار دستي: 
كردن با استفاده از دست باشد؛ مانند آينه دستي  و نارنجك دستي، يا تنها با دست و 

هنرهاي دستي يا قابل حمل با دست، به  شده باشد؛ مانند كاربرد ماشين ساختهبي
 به آموز و رام و... (ر.كد، دستشو مدت يا پولي كه چنين گرفتهكوتاهصورت قرضِ 

ولي به معنايِ خاص و نادري كه در اين  ؛)”دستي“، ذيل مدخل فرهنگ بزرگ سخن
  فرهنگ به كار رفته، شهرت و شيوع كاربرد ندارد؛ يعني زنبيل يا كيف دستي.

 ،باشد سربست: در فارسي به معناي سربسته، سرپوشيده و آنچه سرش نهاده
  :است؛ مانند آمده

   وهندةخاك سربست منپژ
(نظامي) من نهد تهمت نيست بر هست   

   از من است ،چه دارد در خمُِ سربست گردون هر يا
از آنندراج، به نقل  (صائب/ جاي فلاطون از من است ،خورممي به حكمت مي

  ).است ؛ در ديوان صائب نيامدهدهخدا ةناماز لغت
طور كلي و كاسه، بهجا، يكنيز به معناي مشكلي كه امكان حل ندارد، يك 

عراق قسمت كرد، اصفهان به قتلغ اينانج داد سربست، و ايالت همدان به « ت:دربس
قراقز اتابكي داد و ري به مبه نقل از  الصدور راوندي،حةرا به ر.ك( »خانك يونسل

 كاربه  و رها به معنايِ آزاد ، تنهاهمين كلمه در تركي استانبولي )دهخدا ةناملغت
  ، يعني رها كردن.يا سربست قيلمق ؛ مانند سربست شعر، يعني شعر آزادرودمي

طور مخلوط از در اصطلاح زورخانه، چرخيدني است بهپا پايه: سهپا و سهسه
نامة دهخدا)، فرهنگ نظام، به نقل از لغتبه چرخِ پر و چرخِ تيز و چرخِ جنگلي (

پايه عدد  ي هر نوع وسيلة دارايِ سهپايه نيز باشد، به معناهمچنين اگر مخفف سه
زدنِ محكومان است (فرهنگ عكاسي يا براي بستن و شلاق ،نقاشي ،براي نشستن
 ه اينبپايه پا و سه)؛ ولي در اين فرهنگ سه»پايهسه«، ذيل مدخل بزرگ سخن

 البطين است؛ مانند گوش به كار رفتهمعاني نيست و به معنايِ مطلقِ مثلث و سه
  پا وضعيتنده.سه الشكلمنازل قمردن اوچ ييلديزدر بر يرده مثلث (بالضم)

  پا است.سه گوشِجا در وضعيت سهاز منازل قمر سه ستاره در يك ■
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پايه گبي مثلث و (بالفتح) منازل قمردن درت يلدزوار اوچي سه هو الجبه
  ... .و بريسي ايروجه واقع اولمشدر

گوش و پايه سهسه تا از آنها مانند سهاز منازل قمر چهار ستاره است [كه]  ■
  ... .و يكي كژشده قرار گرفته

اند و آن كرده هاي امروزي، تنها به يك معنا براي آن بسندهدر فرهنگكلندر: 
، ذيل فرهنگ بزرگ سخن به بستند (ر.كاي است كه بر پاي مجرمان ميندهكُ

: مردم ناتراشيده است مدههاي ديگر معاني بيشتري آ)؛ اما در فرهنگ»كلندر«مدخل 
كرده هيكل، كُندة ناتراشيده كه سوراخقويوپك، چوب كُندة ناتراشيدة و ناهموار و لك

  كاران و مجرمان و گريزپايان محكم كنند؛ مانندگناه پايِ[به] و 
  دشمنت مخالف و بر پايِ بر گردنِ 

 ي و محنت كلندرينكبت كند دو شاخ                                           
   نامة دهخدا)(به نقل از لغت 

  است. باده آمده اما در اين فرهنگ به معناي كوزه و جامِ
: اندرفتهكلمات فارسي كه  به معناي نادرست و ناروا به كار -7

سيز: در تركي استانبولي و از جمله در همين فرهنگ به معنايِ ناخدا به كار رفته و اللّه
» ناو«در ناخداست كه مخفف » نا«و در واقع بدفهم از پيشوند  اي نادرستترجمه

بر سرِ اسم يا صفت يا است و گمان برده شده پيشوند مترتب بر معناي نفي است كه 
- اللّه« كاربرد مانند آنچه در نامرد، نادرست، ناپاك است؛ بنابراين در اين ؛آيدقيد مي

  كشتي.خداست و نه بزرگ و صاحبِ به معنايِ بي» سيز
اي رود و ترجمهبونجقي: در تركي استانبولي به معنايِ خرمهره به كار مياشك

معناي بزرگ، درشت و بسيار كه به است » خر«نادرست و بدفهم از  صفت پيشين 
مانند آنچه در خربط، خرپشته و خرزور است و گمان برده شده به معناي همان  ؛آيدمي

ارزش است و ولي بي ،هره به معناي مهره درشتچهارپاي معروف است؛ بنابراين خرم
اندازند. شايد هم اين برگردان بر چون خر مي ،اي كه مثلاً بر گردنِ چهارپايينه مهره

  باشد. دهبواساس قول ضعيف و مشهور نزد عوام 
كلمات فارسي يا بسيار همانند به فارسي كه در متون فارسي -8

 (سرسبز)، چايرچمن: اندنشده ديدهكاربرد ندارند يا  يا شكل بدين معنا
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اي باقلاء)، اي ماهي)، سركن (گونهروزگار (باد)، سازان (نامِ گونه (روسري)، دولبند
  ... .و )بهاربهار(هميشهبر (قيچي)، نانخواه (گياه آميوس)، هردمباز (محتكر)، مويمطره

هاي علمَ فارسي كه به همان شكل و با هاي خاص و اسمنام -9
 است: شده دادهتفسيريه به عنوان لغت عربي فرض و توضيح» ال«

در كه اكثر ممالكه مستولي اولوب معتصم باالله خليفه زماننده قتل بر كيمسه البابك
روزگار خليفه ها چيره شد و در [نامِ] كسي است كه بر بسياري از سرزمين: اولندي

  شد.باالله كشتهمعتصم [عباسي]
  نام جايي است در ايران.: آديدر نديارنده بر يرالارجان فارس  يا
به اسبِ پهلواني به نامِ رستم  :...و آدلو بر پهلوانن آتنه ديرلرالرخش رستم يا

  ... .و گويند
به عنوان » در فارسي ... گويند«كلمات فارسي كه با عبارت  -10

(بالكسر) باش قوكاغي،  هيالابر است:مترادف كلمات عربي  آورده شده
  گويند.» سپوشه«شوره سر، در فارسي  :ارسيده سپوشه ديرلرف

زني كه در  :وده كخدا اولان عورت كه فارسيده كدبانو ديرلرالتعوين بر اَ يا
  اي كدخدا باشد كه در فارسي كدبانو گويند.خانه

به » در فارسي ... گويند« عبارتي بكلمات فارسي كه  -11
   است: عنوان مترادف كلمات عربي  آورده شده

  انديشه و خيال. :الصدر انديشه، و خيالبنات
  ... .و آرزومندي :لك، ...يا البهش آرزومند

به عنوان » در فارسي ... گويند«كلمات فارسي كه با عبارت  -12
هاي خاص يا اصطلاحات عربي يا تركي آوردهاسم معادل و برابرنهاد 

و سكون الراء و الواو) سمر اوردقلري  هالبرذون (بالكسر و فتح الذال المعجماند: شده
زين شده كه در فارسي اسپ پالاني به بِاس : ...و آت كه فارسيده اسب پالاني ديرلر

  ... .، گويند
... سميز اوتي /الباقلاء (بالمد و تخفيف اللام)يا البقلا (بالقصر و تشديد اللام)

.. ايكي نوع اولور؛ بر هن و بعض يرده دجله ديرلر،.پرپديدكلري اوت كه فارسيده 
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مرد ديرلر، و [نوعنن] ساقلري و بوداقلري و يپراقلري جميعا قزيل اولور، فارسيده سرخ
... گياهي كه  :بر نوعي يشيل اولور؛ [ايكيسنن] يپراغي مشمش يپراغنه مشابه اولور

و در برخي جاها »  پرپهن«[(خرفه)] گويند كه در فارسي » سميز«[بدان] گياه 
اي همگي سرخ هاي گونهها و برگها و بوتهويند، ... دو گونه باشد؛ ساقهگ» دجله«

هر  اي [ديگر] سبز باشد؛ برگبدن)] گويند، و گونه[(نازك» مردسرخ«باشد، در فارسي 
  باشد.» مشمش«دو مانند برگ 

آفرين ديرلر، جمعي يا: البليغ هر سوزي يرنده سويليجي كه فرس دلنده سخن
-خود گوينده كه در زبان فارسي سخن هر سخن را در جايِ: م باايله)بلغاء گلور (ض

  آيد.آفرين گويند، جمعش بلغاء (با ضم باء) مي
ر قوزي و م) نسنه يمدك سوت اَهو فتح الفاء المخفف ه(بكسر الهمز هنفحيا الا

در كه فارسيده قورساغي ايچنده متولد اولور لبن جامده مشابه بر نسنه نيا اوغلاغ
گوسفند و يا بزي كه  ةچيزي شبيه به شير جامد كه درون رود : ...و نيرمايه ديرلرپ

  ... . و شود و در فارسي پنيرمايه گويندميساخته هخوردچيزي نخورده [و تنها] شير مي
خوشه ديرلر، كي چوب كه فارسيده چوبيا الاهان خرما صالقمنن ايچنده

خوشه گويند، ست و در فارسي چوبچوبي كه در ميان خوشه خرما :عرجون گبي
  مترادف عرجون.

ر كه گوگدن آغاجلر اوستنه يغار، فارسيده د يا الترنجبين باله [بنزر]  بر نسنه
چيزي مانند عسل كه از آسمان بر رويِ : گزنگبين تركيده قدرت حلواسي ديرلر

ي قدرت)] [(حلوا» قدرت حلواسي « درختان بارد، در فارسي گزانگبين [و] در تركي 
  گويند.

گوش ديرلر، (بالضم) كلب انيكي مقداري بر جانواردر؛ فارسيده سياه هلتفيا ا
» گوشسياه«سگ؛ در فارسي است به اندازه تولهجانوري :... قولاق معناسنه،قره

  .... و »قولاققره«گويند؛ مترادف 
دخي آق  چيچكلو بر [اوتن] اسميدر قورودقجه كندوسي(بالفتح) آق هميا الثغا

هاي سفيد است [كه] تا هنگام نامِ گياهي با گل :...ديرلر؛ اولور؛ فارسيده درمنه سپيد 
  ... . گويند،» درمنة سپيد«خشك شدن خودش سفيد باشد؛ ... در فارسي 
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(بالضم) اوسكره ديدكلري نسنه كه اسماء ظروفدندر، فارسيده سكرجه  هيا الثقو
هاي ظروف است، در فارسي سكرََّجه كه از نامگويند » اوسكره«آنچه : ديرلر، ...

   گويند، ... .
هويج، در  :يا الجزر (بالفتحتين) هاوج، فارسيده گزر ديرلر، جمعي جزر گلور

  آيد.فارسي گزر گويند، جمعش جزرُ مي
يا الجري (بكسرتين) بر نوع بالقدر، و عندالبعض ييلان بالغي كه فارسيده 

  مارماهي ديرلر.
مارماهي كه در فارسي [نيز همين]  ،ماهي است و به نظر برخي ايگونه ■ 

  گويند.
به عنوان » در فارسي ... گويند«بي عبارت كلمات فارسي كه -13

  اند:شدهمعادل و برابرنهاد اصطلاحات عربي آورده
سي، خشتك ديدكلري نسنه كه درزيلر اصطلاحندندر، قولتوق مسقه هالبنيق

  جمعي بنايق گلور.
گويند كه از اصطلاحات دوزندگان است، خشتك زيربغل، » خشتك« آنچه ■ 

  آيد.جمعش بنايق مي
) پرنج شورباسي، و عندالبعض سودلو پرنج ه(بفتح الباء و الطاء المشدد هيا البهط

  آش برنج با شير [(شيربرنج)]. ،آش برنج، و به نظر برخي  :آشي

روز چهارم  :اربعاوات گلور يا الاربعاء دردنجي گون كه چهارشنبه ديرلر، جمعي
  آيد.عاوات ميب[هفته] كه چهارشنبه گويند، جمعش ار

: بهارالمنظر و مراّلطعم اوله، و هردميا الالاء (بالفتح) شول شجر كه حسن
  بهار.مزه باشد، و هميشهنما و تلخدرختي كه نيك

براي  :يا: التوكير بنا ايچون طعام پشروب يدرمك، خانه مباركيسي ضيافتي
به رسم و  (گويامباركي. پختن [و به مردم] خوراندن، مهمانيِ خانهخانه [تازه] خوراك

، داشتهآييني ايراني يا اصطلاح فارسي آن كه به احتمال در سرزمين عثماني نيز رواج
  .)دارداشاره

  آش شكنبه، ... . :اشكنبه آشي، ... هلجبجبييا ا
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شان در متن بودنارسياشاره به فكلمات فارسي كه بي-14
التزبير/ التزابر دستمال  اند:كار رفتهها بهتوضيحات تركيِ ذيل سرواژه

  و جز آن سجاف رشتن. دستمالبر كنار  :يه صچاق ايتمككنارينه و غيري نسنه
  .... شدن، ويرانشدن و  خوار :يا التضعضع خور اولمق و ويران اولمق، ... 

  نگاشتن. دفتركردن و به  بند :التقييد بند ايتمك و دفتره يازمق يا
  خوردن. زردآلو :يا التمشمش زردآلو ييمك
  كردن، ... .دارآب: يا التمويه آبدار ايتمك، ... 

: يا التنين (بالكسر و التشديد) اژدرها ديدكلري بيوك ييلان، جمعي تنانين گلور
  آيد.انين ميگويند، جمعش تن اژدرهامار بزرگي كه 
  .سرگردان شخصِ حيران و :حيران و سرگردان كيمسه هيا التاي

  .بيابانصحرا و  :يا التيماء صحرا و بيابان
  شدن.گمانبي: يا التيقن گمانسز اولمق

يا الثأبل آش هوجي و پرنج و بغداي و نخود و مرجمك گبي، و بونلره [بنزر] 
و عدسِ آش، و هر چه به  نخودو گندم و  برنج و هويج :نه وارايسه، جمعي ثوابل گلور

  آيد.ها مانند باشد، جمعش ثوابل مياين
  گوسفند. آوازِ: يا الثؤاج (بالضم) قويون آوازي

(بضم الجيمين) دريدن ايتدكلري بيوك زنبيل و بيوك دستي، و  هيا: الجبجب
رگ، و بز دستيِبزرگي كه از پوست سازند، و [كيف] زنبيل  :چوق صوواريمش باغ، ... 

  باشد، ... .ي كه بسيار آبياري شدهباغ
جق ير، (بالفتح و تشديد الباء فيهما) بيرام نمازين قيله هيا: الجبان/ الجبان

اين كلمه در متون قديم  .نمازگاه[بامداد] عيد را در آن خوانند،  نمازجايي كه  :نمازگاه
  به كاررفته؛ مانند

  مشتري اندر نمازگاه مر اورا«
  )27قصيدة  :(ناصرخسرو، ديوان »دار استرئيل غاشيهپيشرو و جب

آن موضع را نمازگاه عيد كرد و مسلمانان را بيرون آورد تا نماز عيد « و
  )62: 1351نرشخي، » (كردند.
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 زاري وفرياد  :يا الجزع (بالتحريك) فرياد و زاري قيلمق، و صبرسز اولمق
  كردن، و ناشكيبا شدن.

ي كه به همين شكل در فارسي كلمات مركب عربي و فارس-15
  گاه. تكيه :گاهالتكاء (بالضم) تكيه كاربرد دارند:

  دار كردن.وظيفه: دار ايتمكالتوظيف وظيفهيا 
اليه در كلماتي فارسي كه به شكل تركيب مضاف و مضاف-16

التيار  اند:شده فارسي كاربرد دارند و به همان شكل در تركي آورده
  موجِ دريا، ... .: ... وج دريا،(بالفتح و التشديد) م

يا البدروج نباتاندن بر [اوتن] آديدر ...، بعض يرلرده تره خراساني ديمكله 
» تره خراساني«نام يكي از [انواع] گياهان است ...، در برخي جاها با نام  :مشهوردر

    مشهور است.
گبي، و منه يقال: قوس  هيا الجلاهق (بالكسر) كمان گره طاشي، بندق

و از [كاربردهاي] آن گويند: قوس  هقسنگ كمانِ گره، مترادف بند :جلاهقال
  الجلاهق.

) ياشلو قوجه آت كه فارسيده اسب هيا المذكي (بالضم و فتح الكاف المشدد
  پير گويند، ... .اسب كهنسال [و] پير كه در فارسي اسبِ  سخت ...:سختپير ديرلر، 

البطن قارنن يومشاق يري كه مراق يا المراق (بفتح الميم و تشديد القاف)
البطن گويند؛ جايِ نرمِ شكم كه مراق: بي، ...گديرلر؛ فارسيده نرمة شكم ديدكلري 

  كه در فارسي نرمة شكم گويند، ... .چنان
 :ميان ديرلر، ... يا المضمار (بالكسر) اينجه بللو آت كه فارسيده اسب باريك

  ميان گويند، ... .كباري اسبِ كمرباريك كه در فارسي اسبِ
به شكل دوتايي و   بيشتركلمات فارسي كه در اين زبان -17

(بالضم) قپو، باب گبي، و درجه، و دخي عة التر روند:معطوف به هم به كار مي
  در، مترادف باب، و درجه، و نيز  باغ و بستان، ... . :باغ و بستان، ... 

-رفتن چستهنگام راهكسي كه  :يا الجافل يوروركن چست و چابك كيمسه

  وچابك باشد.
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باغچه و  ...:) باغچه و بوستان، هح(بالفتح و تشديد النون المفتو هالجنيا 
  بوستان، ... .

  فراواني دارد؛ مانند هايين دوكلمه در شعر فارسي نمونها نشينيِو هم همراهي
 است بستان و باغچه جهان وهر جز وبا ت

  )2215غزل : ديوان شمس ،(مولانا ومر وت بستان نقود رودر خزان گر بر
 به بستان نرود ،اي هستهر كه را باغچه و

  )265غزل  :پريشان نرود (سعدي ،ستههر كه مجموع نشست
داغ و  :نه ايتدكلري داغ و نشاننيا ن]غير[و  ن]طوار[ )بالكسر(الجناب  يا

  نشاني كه بر پهلويِ دام و جز آن نهند.
معرَّب از «شان با عبارت دنبوكلمات معربّ كه به معرّب-18
(بكسر الطاء)  هطيالبا است: شدهو اين كه از كدام كلمه، تصريح » فارسي

كاسه بزرگ، معرّب از فارسي  :بيوك چناق، فارسيدن معربدر كه فارسيده باديه ديرلر
  است كه در فارسي باديه گويند. 
و الراء  هبكسر الهمز فيهما و هحو كسرها و الراء مفتو هيا الابريسم (بفتح الهمز

ابريشم، معرّب از فارسي  :و فتح السين/ علي وزن اهليلجَ) ابريشم، فارسيدن معربدر
  است.

يا: الجوذاب بريان آلتنده پشمش پرنج، و يا بغداي آشي، فارسيده گوذاب ديرلر؛ 
باشد، و يا آش گندم، در فارسي گوذاب برنجي كه در زير بريان پخته :اندن معربدر

  يند، معرّب از آن است.گو
طاشدر،  يا الدهنج (بفتح الدال و يجوز فتح الهاء و سكونها) زمرد گبي بر قيمتلو

  نه گويند.هسنگي پربها مانند زمرد است، در فارسي د: فارسيده دهنه ديرلر، ...
معرَّب از «بودنشان با عبارت كلمات معربّ كه به معرّب-19
(با توجه به تغيير آوايي و حروفي)،  مهو بي اينكه از كدام كل» فارسي

بفتح الذال و كسرها) عصير عنب كه آز طبخ ايدوب (الباذق  :است شده تصريح 
يه ديرلر كه ثلثينندن اقلي گيدنجه قويارلر غليان ايده كپوكلنه و عندالبعض شول شيره

[و] بگذارند  آبِ انگور كه اندكي بپزند :لر صغودقده قاتيلشه، فارسيدن معربدرطبخ ايده
سومش بپزند اي گويند كه تا ماندنِ كمتر از يكبجوشد و كف كند، نزد برخي به شيره



  

   

  

22 

ال
س

 
ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
ـ پ

شم 
ش

13
94

 
هم

ازد
 دو

ارة
شم

ـ 
 

در اصل (اشاره نشده كه  [و] پس از سرد شدنش هم زده شود، معرّب از فارسي است.
  .)استشدهمعرّب از باده فارسي دانسته

ي، و جراب لر قوياجق قاب، وعاء الطيب گبقوقولو نسنهگوگچك هيا البال
بو گذارند، ظرفي كه در آن چيزهاي خوش: ده گلور، فارسيدن معربدر، ...معناسنه

(اشاره  آيد، معرّب از فارسي است، ... .مترادف وعاء الطيب، و مترادف جراب نيز مي
  .)استشدهدر اصل معرّب از پيله فارسي دانستهنشده كه 

ب برده، مترادف سبي، معرّ :يا البردج سورمك، سبي گبي، فارسيدن معربدر
  .)استشدهدر اصل معرب از برده فارسي دانسته(اشاره نشده كه  [برده] از فارسي است.

گلي كه  :يا البنفسج (بالفتح) بنفشه ديدكلري چيچك، فارسيدن معربدر
در اصل معرب همين كلمة (اشاره نشده كه  گويند، معرّب از فارسي است» بنفشه«

  .)بنفشه است
اصلِ هر چيز،  :نن] اصلي، بنج گبي، فارسيدن معربدرالبنك هر [نسنه يا

در اصل معرب از بنه فارسي (اشاره نشده كه  مترداف بنج، معرّب از فارسي است.
  .)استشدهدانسته

نن] كُتي و ياتلوسي، ردي گبي، يا البهرج عبث باطل نسنه، و هر [نسنه
اطل، و [گونه] بد و نامرغوبِ هر چيز، مترادف چيزِ عبث [و] ب: فارسيدن معربدر، ... 

 در اصل معرب(اشاره نشده كه بر خلاف ظاهر كلمه،  ردي، معرّب از فارسي است، ... .
  .)استشدهاز نبهره فارسي دانسته و مخفف

: يا الابريق (بالكسر) امزيكلو برداق، جمعي اباريق گلور، فارسيدن معربدر، ...
در (اشاره نشده كه آيد، معرب از فارسي است، ... . ريق ميدار، جمعش اباجام لوله

  .)است شده يا آبريز  فارسي دانسته آبرياصل معرّب 
خشت، از فارسي معرَّب : يا الاجر (بالمد و تشديد الراء) كرميد، فارسيدن معربدر

  .)است شده در اصل معرّب ار آگور فارسي دانسته(اشاره نشده كه است. 
: (بكسرالتاء و ضمها) زهري دفع ايدن دوا، فارسيدن معربدر،...  يا:الترياق

در اصل معرب (اشاره نشده كه  . ... دارويي كه زهر را دفع كند، معرّب از فارسي است،
  .)است شده از ترياك فارسي دانسته

گرما، مترادف حرّ، معرّب  :يا جرم (بالفتح) اصي، حر گبي، فارسيدن معربدر، ...  
  .)است شده رم فارسي دانستهدر اصل معرّب از گَ(اشاره نشده كه ... .  ي است،از فارس
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صفي از  :يا الرزدق بر صف آدم، صف من الناس معناسنه، فارسيدن معربدر
در اصل معرّب (اشاره نشده كه است. الناس، معرّب از فارسيمنانسان، مترادف  صف 

  .)است شده از رسته يا رستك فارسي دانسته
و » معرَّب«شان تنها با عبارت بودنكلمات عربي كه از معرّب-20

الاوزاق (بفتح الالف و الزاي) شول  است:شدهياد» فارسي«به تصريح  بي 
جاي گودي كه : دن معربدرچوقور ير كه ايچنده صو و يا غيري نسنه جمع اوله، اوازه

  درونش آب و يا جز آن گرد آيد، معرَّب از اوازه است.
البستان (بالضم) معرب بوستان، جمعي بساتين و بساتوندر؛ واو حذف يا 

دن مركبدر؛ بريسي بودر كه رايحه معناسنه و بريسي ستان ناحيه اولنمشدر، ايكي كلمه
معرّب بوستان، جمعش بساتين و  :الرايحة ديمك اولورمعناسنه، معناي تركيبيسي ناحية

به معناي » بو«ب از دو كلمه است؛ يكي [از آن] حذف شده، مركّ» واو«بساتون است؛ 
توان گفت: ميهمش را به معناي جاي است، معناي رويِ» ستان«رايحه و ديگري 
  جايِ بويِ خوش.

  بند، معرّب است. نعل :يا البيطار نعلبد، معربّدر
اند و با آنكه معرب هستند، كلماتي كه سرواژه قرار گرفته-21

الاقليد (بالفتح) كليد آچدقلري  :است نشدهشان بودناي به معربهيچ اشاره
گشايد و آلتي كه كليد آن را مي: آلت كه مفتاح انختار دييلور، جمعي [اقاليد] گلور

  .آيدميشود، جمعش اقاليد ميمفتاح انختار گفته
يا البلبل (بضم البائين) حسن صوتله معروف بر كوچرك [قوشن] آديدر، و دخي 

آوازي معروف، و اي است به خوشنام پرنده :لابل گلورزيرك عاقل كيمسه، جمعي ب
  آيد.نيز شخص زيرك [و] عاقل، جمعش بلابل مي

يا الجؤذر (بالضم و السكون و بفتح الذال و ضمها) كيك و يبان [صيغيرينن] 
 آيد.وحشي، جمعش جĤذر مي وبز كوهي، و گوسالة گا :بوزاغوسي، جمعي جأذر گلور

؛ نشده استشده كه به معرّب بودنش اشارهفارسي دانسته از معرّب گوذرهدر اصل (
  .سهو مولف)

هه از ودر اصل معرّب گر( گلولة نخ: يا الجروهق (بالفتح) ايپلك يوماغي
 .سهو مولف)؛ استنشدهشده كه به معرّب بودنش اشارهفارسي دانسته
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ذهَ بِلاوزنٍ و أخَيا الجزاف (بالضم و الكسر) مثله، يقال: جزفه، جزفاً و جزافاً، اذا: 
شود: جزَفَه، [از مصدر:] جزف و جزاف، يعني آن ميمانند پيشين، گفته :هلاكيلٍ؛ مجازف

در اصل معرّب ( پيمانه [كردن] خريد؛ [به گفتة ديگر:] تخميني.كشيدن و بيبيرا 
 .)لفؤمسهو ؛ است نشده شده كه به معرّب بودنش اشاره گزاف از فارسي دانسته

در اصل معرّب (خوراك بامدادي [(صبحانه)].  :قوشلق طعامي هالجاشرييا 
(بخشي از خوراك بامدادي كه شير گاوشير از فارسي و از گونه مجازِ جزء و كل 

 ). لفؤمسهو ؛ است نشده شده كه به معرّب بودنش اشارهدانستهدوشيده از گاو است) 
در اصل معرّب ( نرينة انار شكوفة :يا الجلنار  (بالضم) اركك [نارن] چيچكي

 ). لفؤمسهو ؛ استنشدهشده كه به معرّب بودنش اشارهاز فارسي دانسته لنارگ
(بضم الجيم و الباء) گنبد، جمعي جنابد گلور؛ لكن عوام (فتح باايله)  هيا: الجنبد

آيد؛ اما [در سرزمين عثماني] عوام گَنبد (با فتح گنبد، جمعش جنابد مي :گنبد ديرلر
 شده كه به معرّب بودنش اشاره در اصل معرّب گنبد از فارسي دانسته( ء) گويند.با

وت آوايي) به انشده و همان كلمه را به دليل رواج در سرزمين عثماني (البته با تف
 ). لفؤمسهو ؛ است عنوان مترادف آورده

صل معرّب در ا( گناه، مترادف اثم، ... .:  يا الجناح  (بالضم) گناه، اثم گبي،...
نشده و همان كلمه را به عنوان شده كه به معرّب بودنش اشاره گناه از فارسي دانسته

 ). لفؤمسهو ؛ است مترادف آورده
الاطلاق الجوسق بروج قلاعده بنا ايتدكلري قصر، كوشك و عندالبعض علي

ه ها سازند، كوشك، و بهاي قلعهقصري كه در برج: قصره ديرلر، جمعي جواسق گلور
از  كوشكدر اصل معرّب آيد (نظر برخي به مطلقِ قصر گويند، جمعش جواسق مي

نشده و همان كلمه را به عنوان  شده كه به معرّب بودنش اشاره فارسي دانسته
  .)لفؤمسهو ؛ است مترادف آورده

زبانان نيز به همان شده فارسياي كه گفتهكلمات عربي-22
) تاندر هلتنور (بالفتح و التشديد النون المضموما برند:شكل و معنا به كار مي

[(تنور)] » تاندر«چه آن: ديدكلري كه مشهوردر؛ ... فارسيده و عربيده مشتركدر،...
(در فارسي  رود، ... .كارميگويند كه مشهور است؛ ... در فارسي و عربي يكسان به

  رود و نه تاندر.)تندير به كار مي
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 دژ :...  ،لان خراب قلعه، عربيده و فارسيده مستعملدرطاغ باشنده او هسكريا الد
  رود، ... .كار مياي كه بر سرِ كوه باشد، در عربي و فارسي بهويرانه

) بيوك چبان، ... فارسيده و عربيده هالمشدديا الدمل (بالضم و بالفتح الميم 
)] بزرگ، ... در فارسي و عربي به   رود.كار ميمستعملدر. ريشِ [(زخمِ

اند و شده كه معربّ دانستهبه عنوان مدخل كلمات فارسي -23
تغيير آوايي و حروفي) در فارسي (بي در واقع دخيلند و به همين شكل

البند (بالفتح) علم كبير، يعني بيوك علمَ، فارسيدن معربدر، جمعي   روند:مي به كار
- است، جمعش بنود ميعلَم كبير، مترادف درفشِ بزرگ، معرّب از فارسي : بنود گلور.

  آيد.
صحرا و بيابان،  :يا الدشت (بالفتح) صحرا و يازي، فارسيده و عربيده مستعملدر

  رود.در فارسي و عربي به كار مي
الخشكار (بالضم) ايري اوكونمش اون و اول اوندن اولان اتمكه دخي ديرلر، 

باشد نيز گويند، در بيخته و به ناني كه از آن آرد آرد درشت :فارسيده دخي مستعملدر
  رود.فارسي نيز به كار مي

هاي فارسي كه با نشانه مصدر تركي به ها يا صفتاسم -24
   اند:مصدر تبديل شده

  كردن. دعويِ پيغمبري :التنبؤ پيغمبرلك دعواسين ايتمك
  دادن،... .مژده به هم : لمك،...يا التباشر مژده

  .دشواري،... :  يا الاعتياس دشوارلق،...
  آسان كردن،... .:  يا التأتي آسان اولمق،...

  سرمايه كردن،... .: يا التأثل سرمايه ايدنمك، ...
  گناهكار كردن. ك:يا التأثيم گنهكار ايتم

  آزاد كردن،... .: يا التحرير [آزاد] ايتمك، ... 
براي چيزي  : نن] اوزرينه حيف ديو غمگين اولمق،...يا التحسر بر [نسنه

  شدن، ... .و] غمگينگفتن [حيف
  بركندن [و] تراشيدن موي.: يا التحليق صاچين يولتمك تراش ايتمك

  برابر كردن،... .  : يا التزليم برابر ايتمك،...
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يا  زبانان، فارسي پنداشتهشده فارسي كلمات عربي كه گفته-25
وب الابزار شول اوته ديرلر كه دوگ كنند:مانند كلمات فارسي با آنها رفتار مي

آش اوزرينه سپرلر، جمعي ابازير گلور، اما اهل فرس فارسي گبي استعمال ايدوب؛ با 
  يرينه فا و يا واوگتوروب افزاز و اوزار ديرلر.

آيد، اما پاشند، جمعش ابازير مياي كه كوبيده بر روي آش ميسبزي ■
» واو«و يا » فاء«، »باء«برند؛ به جاي فارسي به كار مي }واژگان{ها همچون ايراني
  گويند.  افزار و اوزار مي }و{آورند مي

شده و به عنوان دانستهكلمات فارسي كه تركي پنداشته و -26
يه ديرلر التلميذ (بالكسر) شول كيمسه است:شدهمترادف يا معادل تركي آورده

يه تسليم ايليه، تركيجه [اُنا] كه علم و يا صنعت اوگرنمك ايچون نفسني بر كيمسه
به كسي گويند كه خود را براي آموختنِ دانش يا  :گرد ديرلر، جمعي تلامذه گلورشا

آيد. تركي صنعت به ديگري واگذارد، به تركي به او شاگرد گويند، جمعش تلامذه مي
  خواندنِ اين كلمة فارسي گويا به دليل رواجش در سرزمين عثماني بوده باشد.

گو (فُرس) ن پارسيكلماتي كه به كاربرد آنها نزد شاعرا-27
البرجاس (بالضم) هواده آغاج باشنده اولان نشان؛ اما فرس است:  شده اشاره

نشاني كه بر روي درخت در آسمان : شاعرلري مطلقا نشان معناسنه استعمال ايدرلر
  .برندگو آن را به طور مطلق مترادف نشان به كار ميباشد؛ اما شاعران پارسي

  تر به معنايِ مطلقِ نشان آمده؛ مانند:رسي بيشه گفته در فاكگونه همان
(ابوالعباس عباسي، به نقل  ها چو برجاساابا سطرلاب منجمان آمدند خلخيان

  .نامة دهخدا)توسي، به نقل از: لغت فرس اسدياز: فرهنگ لغت
  سر بر، گه باز و گه فرازبرجاسِ او به و

ديوان، قصيدة شمارة  هري،(منوچ چون چاكري كه سجده برَد پيشِ شاه ري
69( 

   اند؛ ماننداما به معناي آماج و نشانة تير نيز به كار برده
  دل حسود تو نالان و مضطرب بادا

   ز تير حادثه مانند سينة برجاس                                              
  نامة دهخدا) (سيدحسن غزنوي، به نقل از لغت
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  انددهكسان مرد راه خدا بو و
 اندكه برجاس تير بلا بوده                                              

  سعدي، بوستان، باب چهارم)(                                                
اما فرس شاعرلري ، (بضم البائين) امزيكلو برداق، جمعي بلابل گلور هيا البلبل

: ده و شراب قويارلر [انُه] اطلاق ايدوب استعمال ايدرلرشول كلندر و ابريق كه ايچنه با
اي كه گو به آن جام و كوزهآيد؛ اما شاعران پارسيتُنگ آبخوردار، جمعش بلابل مي

  درونش باده و شراب ريزند گفته [و] به كار برند.
اش در كنار سرش باشد، اي كه لولهدر فارسي به معناي آوند شراب و كوزه

   :است؛ مانندرفته بسيار به كار
  كلَُهدو ديده به خوبان مشكين

 به بلبل دو گوش و به كف بلبله                                   
آمدنِ ضحاك به ديدن گرشاسب و صفت نامه، اسدي توسي، گرشاسب( 

  )نخچيرگاه
   بلبل مستز آوازة آن دو  و

  اي كه بود بشكستهر بلبله                                                   
 )19 بخش :نظامي، ليلي و مجنون(                                                 

  
  بلبله چون كبك خون گرفته به منقار و

  لة حمام برآمدكز دهنش نا                                            
  )54قصيدة  :خاقاني، ديوان(                                                     

الثعبان (بالضم) بر اصل اوزون ييلاندر كه شاعرلر [محبوبلرن] صاچني [انُا] يا 
مار بزرگ [و] درازي است كه شاعران گيسوي  :تشبيه ايدرلر، جمعي ثعابين گلور

  آيد. مانند كنند، جمعش ثعابين ميمعشوقگان را بدان 
ولي چون تشبيه زلف يار به  ؛است گو اشاره نكردهبا آنكه به شاعران پارسي

در ميان شاعران عرب و ترك شيوع و شهرتي ندارد، گويا در اين  ، بنابر اطلاّعثعبان
با اشعار لف ؤمدهد كه مي و اين نشان گو نظر داشتهسخن به اشعار شاعران پارسي

  است؛ از جملهگويان آشنا بودهارسيپ
 



  

   

  

28 

ال
س

 
ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
ـ پ

شم 
ش

13
94

 
هم

ازد
 دو

ارة
شم

ـ 
 

 آويز نيستعاشقان را جز سر زلف تو دست
  آويز ثعباني بودچه خلاص آن را كه دست                                          

  )107غزل  :عراقي، ديوان(فخرالدين 
 

 و بر مائده عيسي افزوده لبش حلوا
  ي ثعبان وز معجزه موسي زلفش شده                                                 

  )208غزل  :همان(
 و زلف كژش بين فتاده بر رخِ زيبا

  نهاده در كف موسي ثعبان راست چو                                               
 )884ل غز :كرماني، غزلياتواجوي(خ

 حسن بين كه غايت سحرست ةو كمال معجز
 نهاده بر كف موسي ثعبان شكنج زلف چو                                           

  )901، غزل مان(ه
رنده شول قدر (بالضم) اويونجاق معناسنه؛ اما فرس شاعرلري شعرل هاللعبيا 

مترادف : استعمال ايتديلر اول گوزل معناسنه كه گوگللر انُا مفتون اولوب آلدانوولر، ...
ها بدان گو در اشعارشان بسيار به معناي زيبارويي كه خاطرهبازيچه؛ اما شاعران پارسي

  كار بردند. ،شوندگردند و فريفتهشيفته
پيكرة برساخته يا تراشيده از  در زبان فارسي معاني ديگري هم دارد؛ مانند:

روي خرد و جز آن، اما به معناي معشوقِ خوبچوب و استخوان، اعجوبه، نادان، بي
  تر كاربرد دارد: مانند: بيش

   نگاري و بس بوالعجب بتيبس نادره
   ما را بگو كه لعبت خندان كيستي

 )327غزل  :خاقاني، ديوان(
  غلام قامت آن لعبتم كه بر قد او و

  اند لطافت چو جامه بر بدنشدهبري
  )328غزل  :عدي، غزليات(س 

يا الموبد (بالفتح) مجوسيلر دانشمندلرينن اولوسي كه هر مشكلي انُا صورارلر، 
فارسيده و عربيده مستعملدر اما فرس شاعرلرينن شعرلرنده هر ملتن اولو و 
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را از او پرسند،  بزرگ دانشمندان مجوسان كه هر مشكلي :دانشمندلرينه اطلاق اولنور
  شود. مي گو به بزرگ و دانشمند هر ديني گفته... اما در اشعارِ شاعرانِ پارسي

در شاهنامه  صدها شاهدمثال ،در فارسي براي موبد به معناي بزرگ مزديسنان
اما كاربرد موبد  ؛توان يافتپيكر نظامي ميفردوسي و منظومة خسرو و شيرين و هفت

گو ق آن به كشيش و راهب و جز آن نيز در ميان شاعران پارسياز باب توسع و اطلا
  شود؛ مانندميديده

 موبد به قسطاسي بسنجم راز
  كه جوسنگش بود قسطاي لوقا 

 ) 8قصيدة  :(خاقاني، ديوان
 موبد اگر امام دانش بود و

  ها موبديبه همه طريق تو
  )212قصيدة  :(فرخي سيستاني، ديوان 

 
 :كتاب آوردنِ نام فارسي، بياي نوشته اشاره به متن يا -28

التذمم كشي كندي اوزرينه حق لازم ايتمك، و عبد امان ايتمك، و عارلنمق، 
اترك الكذب تأثما لتركته استنكاف گبي، يقال: تذمم، اي، استنكف، و يقال: و لو لم

دف كسي حقي را بر خود لازم كردن، و بنده را امان دادن، عار كردن، مترا ■ تذمما.
اَترُك الكذب و لو لَم«شود: ميشود: تَذمَم، يعني: استنكف، و گفتهمياستنكاف، گفته

    ».تأَثُّماً لَتَركَتُه تَذَمماً
نصراالله منشي  كليله و دمنهگويا سخني است حكيمانه؛ شكل كامل آن در 

 پس [موش] نزديك گربه رفت و پرسيد كه حال چيست؟ گفت:: «است چنين آمده
و  ماًتكرُّ هتركتُلَ ماًتاثُّ اترك الكذبت. موش گفت: لو لمابواب بلا و مشقّمقرون بِ

ماًتذم.«  
اگر نگذاشتمي «: است كردهمرحوم مينوي اين جمله را در پاورقي چنين معنا 

كردم آن را براي بزرگي نفس و [احتراز ميدروغ را براي [دوري از] گناه و بزه، ترك
 .)269 :1370 (مينوي، »شاز] ننگ و نكوه
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  گيريتيجهن
كاربرد صدها واژه و اصطلاح فارسي در اين فرهنگ عربي به تركي و نيز 

هاي گياهان، حيوانات و امور، همچنين اشاره به اشاره به برابرنهاد برخي از نام
بين و تخصصي، گو، از نگاه باريكشعري رايج در ميان شاعران پارسيهاي سنت

ز آن دارد كه مؤلف اين فرهنگ لغت با زبان و ادب فارسي از نزديك و همگي نشان ا
بلافصل آشنايي داشته و در محيط فرهنگيِ وي، آشنايي با اين زبان و ادبيات رواج و 

داشت و مورد حمايت و است. چه بسا اگر مؤلف مجال و عمري مي روايي كامل داشته
گرفت يا در اطرافش كساني رار ميروزگارش نيز قتربيت پادشاهان پارسي زبان هم

خواستند، بودند كه به فرهنگي فارسي نياز داشتند و از او تأليف چنين كتابي را در مي
توانست دست به تأليف فرهنگي با اين مايه از آگاهي و ممارست در زبان فارسي، مي

ج در اين ترديد زبان فارسي با زبان تركي رايفارسي به تركي يا بر عكس نيز ببرد. بي
دادنِ آشنايي با آن و اظهار است و نشان زيستي داشتهسرزمين كنشِ متقابل و هم

  است.بودهلف ؤمشناسي داني و سخنمعلومات بدين زبان، ماية فخر و نشانة زبان
  
  هانوشتپي

  .هتركي »بتليس«استان  نام شهري در؛  Ahlatبه تركي استانبولي -1
 نشده شده كه به سلاطين منسوب است و چون در جايِ ديگري ديده ابياتي دانسته زا -2

  محمد باشد.به احتمال برساختة خود سلطان ،است
 
    منابع

.ش./ هـ1284.ق./هـ1323( كوتاهيويحصاريقره الدينشمسبنيمصطف الدينمصلح ،اختري -
   .افندي (چاپ سربي)حسينمطبعه حاجي :استانبول، (صحاح اختري) كبير اختري، م.)1905

  ، تهران: نشر مهتاب.شرح غزليات سعدي)، 1389خطيب رهبر، خليل ( -
  ، تهران: نشر اميركبير.لغت نامه)، 1352دهخدا، علي اكبر ( -
  خدمات فرهنگي كرمان.كرمان: به تصحيح حميد مظهري،  ،ديوان )،1378خواجوي كرماني ( -
  پاژنگ. :، تهرانزبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني )،9613رياحي، محمدامين ( -
عثماني، هنر و  در قلمرو ادبيات فارسي نفوذ زبان و )،1349( ــــــــــــــــ  -

در 1349اين مقاله در بيستم فروردين ماه سال ( 46-40صفحات  ،29، دوره هشتم، شماره مردم
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ايراد  نيز راديو ايران از سوي دكتر محمدامين رياحي به صورت سخنراني »مرزهاي دانش«برنامه 
   .)شده است

  فردوس. :تهران، 9، چتاريخ ادبيات در ايران)، 1372االله (صفا، ذبيح -
  ن فروزانفر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.)، تصحيح بديع الزما1345( غزليات شمس -
  .زوار :تهران ،به كوشش دكتر دبير سياقي ،سفرنامه )،1335( ابومعينقبادياني،  -
  دانشگاه تهران.تهران: ، 9)، به تصحيح و توضيح مجتبي مينوي، چ1370( كليله و دمنه -
  ار.)، به تصحيح وحيد دستگردي، تهران: نشر زو1392( ليلي و مجنون -
، نامه فرهنگستان، سال زبان و ادب پارسي در آسياي صغير)، 1384مدرسي، فاطمه ( -

  .1هفتم، شماره 
  .، به تصحيح محمد دبير سياقي، تهران: نشر زوارديوان اشعار)، 1387منوچهري دامغاني ( -
ي، ه احمد بن قبادرضوي، ترجم )، تاريخ بخارا، به تصحيح مدرس1351جعفر (نرشخي، محمدبن -

  تهران: نشر بنياد و فرهنگ ايران.
  )، تصحيح غلامحسين يوسفي، تهران: خوارزمي.1392( بوستان سعدي -
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